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 *اسپینوزا: پنج دلیل برای معاصربودنش
  آنتونیو نگری

 
 

اسپینوزا  معاصربودن 1شود.واقع می شدن ورای بودنکه  داردجمعی وجود  پراکسیس در تاریخلحظاتی 
از  حقیقتگویند می. حقیقت باشد بدونشدنی خواهد در انقیادِ نمی بودن عبارت است از اینکه ازهمهپیش

را  شابهیمتاریخی  تناقض هم داریمپیشاپیش انقلاب است. ما  بودنست، انقلابیحقیقت است،  بودنجنسِ 
صادفی . ترویارو شودمان انقلابیحقیقتِ بودنِ با  دهد کهبروز میش را بودنکذب شدن وقتی. کنیممیزندگی 

 ست.انابودیِ انقلاب به دنبال  شدناین  حقیقت است. سرکوبِ و  بودن نابودیِ  پیدر  امروز شدننیست که 

 :تاس بودن اندازی منفی برنوعی دست. و یک بحران همواره نویسداز پسِ بحرانی عظیم می اسپینوزا
ی ربهی کار و تجواسطهبهبودن شده در سرشاریِ بیانِ انباشته علیهِ بودن، ی استحاله توانِ  اندازی علیهدست

 وا پاسخِ یابد؛ واقعیِ بحران و واکنش را درمی ایصخصانسانیت. بحران همیشه واکنش است. اسپینوزا 
شناختی، یهستی استحاله ناپذیریِ برگشت بهو متعاقباً  ،اشزحمتیبی ، بهاست بودنقدرتِ آرامِ  گویی بهآری

 ی ازدرون جهان حالو بااینآنچه وجود دارد ــ  معیارِ  درمقاممیلی که اکنون  ناپذیریِ برگشتبه طور همین
نیز  صدقکند، را ایجاد می یتاریکقلمروی نور هم خود و هم  طور کههمان. »است تثبیت شدهها ــ فاجعه

 جهتن گراتوجیهمشربیِ ، کلبیشدن فیلسوفانِ  سرخوردگیِ  پس«. کذب استخودش و معیار معیارِ توامان 
گیرند که یقرار م بودنی در مقابلگی ، همطلبیِ متفکرانِ دیالکتیکی، و فرصتقدرت برای هاییکشف وساطت

                                                            

( را مانند فیزیک و دیالکتیک به همین صورت در فارسی حفظ کردم ethicsاتیک ) یرضا بایرامی کلمهجناب استاد و همکار خوبم به پیشنهاد * 

ز ا کنم که مسیر متفاوتی را برای ورود به فضای فکری اسپینوزا مطرح کردند.تشکر می از ایشان. در نظر گرفتم moralityو معادل اخلاق را برای 

اضی هم ریمانی قدردان . ندیادآور شدنگری  یویژه در مورد قرائترا  یمفیدهای تهو نک ندام که ویرایش متن را پذیرفتممنون ایمان گنجیآقای 

اشت. با من در میان گذها در پانویستوضیحاتی کوتاه نوشتن  ضمنرا  ی کلاسیکاز فلاسفه شخود کنارم بود و دانشدر طی ترجمه هستم که 

 است. م. متوجه مترجم آنصرفا که به چشم خوانندگان تیزبین بیاید  و کاستی کمهر اما 

شناسی پیوند و هستیهستی در نظر گرفتم. در مواقعی که مباحث نویسنده با  becomingو  beingهای بودن و شدن را به ترتیب برای . معادل1

کی دیالکتی یرورتصاز شدن و تقبیحش در سرتاسر این متن همان نویسنده . دقت شود که منظور است به هستن هم ترجمه شده being دارند

توان به عبارتی می اسپینوزا یک حالت وجودی در زندگی است. یدریچهاز نیز  بودن همچنین منظورش از و ،های فکری تاریخگراهگلی و جریان

 م. است. قدرتی مغایرت بودن اسپینوزایی با شدن هگلی یا تقابل توان با گفت که این مقاله درباره
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 اولین توارِ ی تبارشناختی سخت و اسلایه این اسپینوزا، تفکر در نتیجه،است.  به جریان افتاده وضعیت نابشدر 
 یک صورتآمیز و ارتجاعی، بهست از نوعی شدنِ سفسطهی دشمن که تابعیسویهدر نگاهِ یکانقلابِ آزادی، 

 شود.توصیف میهنجاری ناب

پایگاه  زارانهفیگورِ  درمقامآن  بازیابیِ و اندازی به بودن دست بهوجود دارد  گرایشیدر قلب شدنِ دیالکتیکی 
گاهی به انقلاب ک یک حقیقتِ یعنی در تقابل با در تقابل با حقیقتِ اسپینوزایی،  گرایشی؛ قدرت همسانیِ  ه در آ

. تاریخِ اشاثرگذاریو کشفِ  1انبوههاز رهگذرِ  اتیکی نفسههجستجو برای هستیِ لدر رسد، یعنی انجام می
ی زیر نقابی ازخودبیگانگست. سنتِ تعالیِ الاهیاتی و فلسفه پس از اسپینوزا تاریخِ ایدئولوژیِ دیالکتیکی

بر جریان تفکر فلسفی از اسپینوزا  پس سه قرن تا 2ی عدلِ الاهید. مسئلهافرازدیالکتیکی سرش را از نو برمی
مگر ، شودیم تجدید مدامانسانی که  استثمار بارفلاکت مگر رونویسی نیستــ تفکری که هیچ  شودمسلط می

ی فهی هر فلس. دربارهکرد حذفتوان نمیرا اسپینوزا  ولی. شودمیهایی که دائماً تحمیل یمانرونویسیِ ناشاد
 توان دریمدر آن به دام افتاده، و  بودنبگریزد که  تحجریکوشد از لفافِ گفت که میتوان می پس از اسپینوزا

گر به سوی بار دییکی یادشده هآنگاه فلسف؛ کردتوصیف  ییاسپینوزا ضرورتاً  آنرا گریز ی کوتاهِ لحظههمین 
ضرورتِ بازار و بردگیِ مزدی تا دوباره خود را در انقیادِ یعنی به سوی شود، دیگر کشیده می یضرورتی از نوع

ارچوبِ تغییرنکرده، در حضورِ این تکرارِ . در حضورِ این چنشان دهددیالکتیکی  عدل الاهیِ  حکمرانیِ 
ه چشود کنیم! چه مرض خوانده و ملالی حس می انزجارچه  ،انقلابی فرزانگیایی در مقابلِ بورژوایدئولوژیِ 

هنوز ممکن  فرزانگیمجانین باد. اگر  از آنِ ها افتخار تمامدهد. فیلسوف را نجات می براندازی، تنها جنون
جاری تعریف نهنابمقام یک ی اسپینوزا را دراگر دشمنانِ حقیقت فلسفهپس . شود ن یافتینانزدِ مج باشد، باید

 ناپذیرش را بشناسند. و تقلیل وحشی یخصیصهش باید نوادگانکنند، برعکس، دوستان و می

و  ،ندشومیمزدبگیر فرهنگ  کمکم، یابندبهبود میمریض و مجنون  ،اغلب اوقاتاغلب، احتمالًا 
جود دارد و اگراییپس از اسپینوزا اسپینوز رو،از این؛ نویسندمی عدل الاهیی دربارهرا  شانفاضلانه هایرساله

هرچه  کهنوعی شتابِ منفی حل کرده  دررا  شخود، از سر گذراندهرا  خسرانِ قدرت عدل الاهیــ اما این 
چون  هکطوری، بود حقیقت را لمس کردهست که قبلًا یبحثی مورد فلسفههمان بیشتر و  شود،شدیدتر می

این تاریخِ  سپدیالکتیکی رنج ببرد. ی روندهجریان عقبامروز باید از درد و تحقیرِ  نتیجتاً  ،بوده زمانی حکیمانه
 بودن درتِ ق خسرانِ  سیرِ خط ،مدرن و معاصر دورانتاریخِ متافیزیکِ اروپایی در  همان یاایدئولوژیِ دیالکتیکی، 

 شدنِ تا نوعی  یابدصوری تنزل میفقیر و ، تهیو  چندمدستهبیشتر هرچهسطوحی . تفکر به کندنمایندگی میرا 
 شخصست که مسیریآن توجیه کند. این دقیقاً خلافِ  بودنسرشاریِ  مقابلمعنا را در بی دیالکتیکیِ 

واقعیت ما  در فهم ،بیندیشدبتواند به چیزهای بیشتری  اندیشندههرچه یک هستیِ »که داند میاش کنندهدنبال
م از توانینمی ،گریزیمبهشت می از دهد، وقتیمان میطور که ماساچیو نشاناما، همان «.بیشتری داردکمالِ  یا

                                                            

1 multitude 

2 theodicy 
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 هبوطی، کندمنطقی باز میبنیانی راه را برای  بودند، وشی دور انداخته اتیک. وقتی بنیانِ در برویم 1انگشتِ خدا
ی هخودبازتولیدگریِ متوهمانعنوان بهمطلق را  امر° دیالکتیک. ترکنی هرچه عمیقیک ریشه، ترنومیدانه هرچه

هرچه به سطوحی  بودنــ بنیانِ منطقیِ  از دست است واقعیت، دورهمان ، یا بودنجوید. ش میخودحرکتِ 
 .شودمحکوم می ترصوری

ـ ـ دهدخودش را در معرض قرار مید و شومیمستقر  در آن بودنکه بنیانِ منطقیِ  ستعدیبتکآن بحران 
مام تدیالکتیکی  عدل الاهیِ کند. ابلهانه منحل می یک خودشیفتگیفایده که خود را درونِ بی ایپرومته
تواند یمسپس  ی. پوچشدنِ توخالی ، تکریمِ امر پوچتکریمِ یعنی ی را از دست داده است. این اتیکهای مرجع

ها در آن که های سوررئالیستیزییا برخی با پوچیتئاترِ  درست مثلِ ــ  فلسفه به خود بگیرد را در جایگاه رئیس
گنوعی لمس به بودن. پوچیِ آیداندیشه درنمیبه نیز  بودناحضارِ صرفِ  شود حتیاثبات می  اهیناپذیریِ آ

یکی دیالکت الاهیِ  عدلِ ی ضروریِ بحرانِ نتیجهچنین است کند: می شجعلیا  دهدبر آن گواهی میکه  انجامدمی
یِ تیکادر برابر سرشاریِ  قدرتپوچیِ منطقیِ . خیزدبرمی نبردبه شناختی هستی ادراکِ که در مقابلِ  شدنو علمِ 

 شود.شناختی علم میتوانِ هستی

 دهمهفی قرن در فلسفهنشدنی و سنگدل رامیک منطقِ شبحِ همچون  شدر تمامیت توانرا میاین توسعه 
وزا امر . اسپینگیرددر سیرِ تکوینِ خود دربرمیش را بحرانو توسعه  ودستگاهدمکلِ  بورژوایی دوران .فهمید

ینوزا امروزه . اسپگراین تعینِ سرکوب تمامِ اشکالِ ، نفی داریماش میگرامیکه  وحشینفیِ  یکنجار است ــ نابه
ی مدرن بدل شده است. اسپینوزا به دشمنِ کلِ اندیشه حقبابت آن به قبلاً که دارد ر وحض یدلیلهمان به 

دیگر نه و  است اصیلبیداریِ و ، منبع ،2سرچشمهاست. اسپینوزا دیگربار  شدندر مقابلِ پوچیِ  نبودسرشاریِ 
دل عریِ والایِ نابیانگکند. نظری را اصلاح می کارِ  ضوابطی همه عملاً . افقِ کنونیِ بحران ییک نابهنجار

آرایی املًا صفدیگر ک امروزاحمقانه تقلیل یافته،  عرفانِ  یاپوچ زاهدمآبیِ دیالکتیکی، که اکنون به وضعیت  الاهیِ 
ی چندریخت و دیالکتیکیِ جهل، گرفته تا شبکه 3سرپناهِ جهلچیز، از همه حالایافته است. کرده و آرایش 

امید بر  نو از توانیمدر این تاریخ و این بحرانِ جدیدِ متعلق به ما آشکار شده است. چه باید کرد؟ چگونه می کاملاً 
یک شرط است.  یست،ن تعین یکبودن ؟ اسپینوزاییمهر تاییدی بزنیم اگر اسپینوزایی نباشیمزندگی و فلسفه  به

گاه میموضوع رفته داریم از این . رفتهبرای اندیشیدن لازم است که اسپینوزایی باشیم ران، حتی شویم. در بحآ
گاهیِ مشترک،  د دارمنطقِ اندیشه  امروزی به همین خاطر در فلسفهدقیقاً . شودمی طرح شدن ورای بودندر آ

و به  دشومنفجر میبه بیرون خودش  فشردگیاز  داردی کارکردگرا ، اندیشهشودمیزبانِ مشترک  غلظتِ  تسلیمِ 

                                                            

1 .Finger of God  ،در اشاره به  که عبارتی انجیلی 
ً
. رودکار می به که کلمات بر الواح سنگی نقش بستند و به موسی اعطاء شدند ایشیوهمعمولا

 م.ست. یی موسی و هارون با جادوگران مصرشود، در داستان مسابقهکه عبارت انگشت خدا در کتاب مقدس به کار برده می نخستین بار

2 Ursprung 

3  asylum ignorantiae گیرد اما کماکان به کار نمیچیز مورد بحث را دربر « ذات»ر واقع اشاره دارد که د: سرپناه جهل به مفهومی در فلسفه

 م.پذیرد. تر از آن چیز انجام نمیرود زیرا تحلیل عمیقمی
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نطق م نوعی اش را به نفعِ دارد وضعیت خطی هارمونیک شناسیِ معرفت، و چرخدمیارتباط باب درسوی تامل 
 ید!گوفجایع ترک می

خودمان را در پیوند که آن جزو راهی نداریم ، ایمدر حیرتمطلق است. شادمان از این سرشاری  جهان امرِ 
، ستتو از آنِ چیز همهچون بخشی میچیز را همه. »ببینیم بسیار سرشارِ معنا و وجودبودنِ بسدایرویبا این 

ماست. دیالکتیکِ  عمقهمان  سطح«. حضور دارد همهدر  تناپذیرزوالکه روحِ  تو/زندگیپروردگار، عاشقِ 
ق موف، این تکینگیِ ما ،از محرومیت رهای واسطهیِ بیماندنِ این شادپوسانآلمانی و مدیریتِ فرانسوی در 

تکینگیِ  یکناپذیر، تکینگیِ تقلیل طور فزاینده علامتِ یکبهکه  دهدنشان می طوری خودش را. جهان اندنبوده
ن ای درونتوانیم است که می کردنعملو انقلاب است. و تنها با  بودن محتوای این. است وردهخبر آن جمعی 

تنها با  گشاییم، وایِ انبوه میها را در این طبیعتِ حارهرفتن است که مسیر، تنها با راهتمیز بگذاریمسرشاری 
را  ست که مسیرمانکلیدی غیردیالکتیکی اتیک. کنیمدنبال میرا در این دریا  مجراهاست که دریانوردی

ها را باز  درتمامِ ست که بودنِ کلیدیکذب بودنِ دیالکتیکد. کذبکنمین یرا تعیمان گذارییزتمگشاید و می
 ست. کلیدِ مناسبِ تکینگیاتیک کهدرحالی ،خواهد کرد

مطلق،  ورتیضر مقامکند. اسپینوزا جهان را در می تعریفرا  دومین دلیل برای معاصربودنِ اسپینوزااین نکته 
 فوراً ، این حضور واقعکند. اما همین حضور است که متناقض است. در توصیف می ضرورت حضور همچون

 چونمطلق ــ  امکان خاص یمنزلهبهگرداند: ضرورتِ مطلق به ما بازمی 1امکانی خاص مقامضرورت را در
ستره گهم بودنثباتِ ست. یاتیکافقی  توان با آن مدعی شد که جهانکه میست یمطلق تنها راه امکان خاص

 ببا انقلا گسترههمش ضرورتو  هرروزهی نوآوریِ حاشیه در ورشحض، شودمی مطرح بودنی با فجایعِ نوآورانه
نِ از زبانِ متافیزیک به زبانتوان آنرا را بفهمیم اگر  نمامتناقضتوانیم تمامِ اهمیتِ این . اما نمیشودمیفرض 

تنها وقتی باشد ر پذیاستحالهش باید تا این اندازه تمامیتدر  بودنکه  این انگارهبرگرداند. اما بهتر یا  ترجمهفیزیک 
یم درک کرده باششود( کن میآنجا ریشهدر )که   را بودننابودیِ  عملیِ که وسعتِ بحران و امکانِ فهم است قابل

 طقیمن ایفرضیهجا امرِ پوچ عاقبتِ تلاش برای کنترلِ منطقیِ جهان. این نیست جز چیزی و این نابودیــ 
آن است که  به دنبالش است. منطق عبث اتیکی منطقی و ی اندیشهمشربانهامکان یا شرطِ کلبی بلکه، نیست

 توانب شود: اما اگر نابودتواند ــ می بودن. جهان ــ منفی باشدای امکانِ فاجعهکه  ــ عملی از جنس سلطه باشد
را  ییجبرگرا ساخت. معنای فاجعه حتی واپسین بقایایدوباره ش تمامیتدر را آنتوان می پس، کرد شنابود

 امکانِ خاصِ کند. جهانرا حفظ نمی جبرگرایی وجههیچبهاش، زداید. ضرورتِ جهان، حضور و دادگیمی
وتمامِ این واقعیت را در معنایی فیزیکی اهمیتِ تام هاماتریالیستهمچون  توانیممیمطلق است. تنها امروز 

ای که این است معنای فاجعهد ــ زنمی تکیهست. جهان درمقامِ آزادی به بازوانِ ما آزادی °دریابیم که ضرورت
 جمعی به ما بازگردانده است.  ضرورت را درمقام امکانِ آزادی و آفرینشِ 

                                                            

1 contingency ، را به ممکن تر آنکند. برخی متون قدیمیترجمه می «امکان خاص»را به  کلمهاسپینوزا این اخلاق  مترجمجهانگیری محسن 

با توجه به توضیحات خود  در متون جدیدتر با تصادف و حدوث معادل گرفته شده است. اند.ترجمه کردههم ی ضرورغیر یا امکان  به امکان خاص

 م. .معادل نیست حدوثیا  با تصادفاما  کندو ضرورت را نفی می است اص غیرضروریامکان خ، اخلاقاسپینوزا در فصل دوم 
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 ست و نیزیاتیک. جهان فقط تا جایی ی بیافرینیمی تمایزاتیککه در جهانِ  دهدیاد می اسپینوزا به ما پس
بدیلِ  واقعیتِ انسانیی توسعه در این سطح ازکنیم. می اشزندگیست که ما خودمان یاتیکدلیل  به این تنها
ش ی خوداتیکتوانِ  . وقتینابودییابد: بدیلی بین زندگی و مرگ، بین ساختن و ش را بازمیترین اهمیتی بیشاتیک

رد: وجود دا ایسنجهنامتعین نیست. معیار و  حرکت دیگراین آنگاه کند، می ادا بودنمطلقِ  امکانِ خاصِ را در 
دگی ست بر زنتأملیحکمتش  اندیشد ومیانسانِ آزاد کمتر از همه به مرگ »دلایلِ زندگی در مقابلِ دلایلِ مرگ. 

ین و تک بین امر تنشدر  از دلِ بودن، عملیبندی و ساختن است ــ ترکیب عملِ ی اتیک عملِ  پس«. و نه مرگ
. نفیِ یمبسنجتفاوتی را با بی عملکیفیتِ که  شودسبب نمیجهان به تمام وتاماندازیِ دستجمعی. امکانِ  امر
در از نو  و کندرا جابجا می یاتیکبلکه بدیلِ کند ی را سرکوب نمیاتیکبدیلِ  وساطتو  ثنویتاز  شکلهر 

، درام °بودنِ بدیلایریشهاست. نابودشدن بینِ زیستن و جایی که بدیل ، دسازمی شمستقر بودنسرحداتِ 
ست که ا درامِ انتخابکند. دقیقاً، و نیز تحقیقاً، در همین شدت و اش را برجسته میناپذیریبرگشتشدت، و 

 هد بهتع دنبالبهآزاد  مردمچراکه » ؛در مقابلِ جهانِ مرگجهان یک  خیلِ شود: تخیلی مولد، تسیاسی می° اتیک
 «.از مرگ در جستجوی احتراز صرفاً  تحت انقیادمردمِ و ، استزیستن 

، آزادی یساختن و توسعهمسئولِ  یقوه همانست. اسپینوزا این تخیل مولد را یاتیکقدرتی تخیلِ مولد 
 بیانِ و  جمعی 2تعقلِ ، ساختنِ 1ارویداده . تخیلِ مولد یعنیکندتوصیف می ای ابقاگرِ تاریخِ آزادسازیقوه

که از برسازنده  توانی ، همچوناتیکی ریشهمقامِ این جهشی رو به جلوست ــ تخیل دراش. و درونی
 هایا هستن هابلکه بودنها کلمه نیستند، کند. اینعبور میی اتیک بودنِ ی های پیوستهجاییها و نابمرکززدایی

ربودنِ سوم برای معاص همان دلیلِ  دهد. و اینشناختی که تخیلِ مولد را توسعه میهستی واقعیتییعنی ، هستند
قرار ی کاتیبدیلِ ی رسازندهبازریشهراند و در تعینِ پیش میهستیِ انقلاب سوی که ما را به او :اسپینوزاست

شوند که در می ای بررسیآن لحظهگردند، و در میبر اتیکات، به انِ زبان و اطلاععلم و کار، جه پس. دهدمی
عملیاتی فقی ها در او چیز هاکلمه. بودنساختنِ  عبارت است از. نیرویشان اندگرفته شکل تولیدشانتبارشناسیِ 
آفریند می مایزت بودنجایی در تا آن اتیککند. ده را تعریف میبرسازن پویاییِ این ی تخیل شوند و قوهگماشته می

شف ک را درمقام تعینِ بنیادیچه به سوی مرگ(  ل به وجودداشتن )چه به سوی زندگیتمای کیفیتِ وجود یاکه 
ه بآن روی  امر خیالیست که مفروضی بودنِ همان حدِ  کهاتی )ی عملیشناسد. اما بر این حاشیهکند و میمی

گام با هنای که آن را همــ آینده اندآرایی کردهصفآینده  درونکه دارند قرار در برابرمان سناریوهایی  (افتدکار می
 سازیم. مان مییاتیکتخیلِ 

زند. به همین خاطر است کند و به زمانِ زندگی چنگ میسنجه را حذف میدرمقام  ی اسپینوزا زمانفلسفه
کند. ی زندگی و تخیل برقرار میرا در میانه کند حتی وقتی مفهومِ زماناجتناب می« زمان»ی که اسپینوزا از واژه

                                                            

1. Res gestae :رویدادها. در فلسفههای افتاده، رویدادهای رخاتفاق 
ً
 historia[ در برابر مفهوم res gestaeی تاریخ این مفهوم ]داده، یا صرفا

rerum gestarum  کند. تفاوت بین این دو در این است که ی متن به آن اشاره میدر ادامهنگری گیرد که ]پژوهش تاریخی رویدادها[ قرار می

 با اتکا به دادههای عینی اشاره دارند، درحالیی اتفاقبه فرآیند و سلسلهرویدادها 
ً
کند و های آرشیوشده یا متن کار میکه پژوهش تاریخی صرفا

 م. د.ساز از خلال آنها صلب و نهادینه میرویدادها را 

2 intellect 
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ر ددوانده ریشهوجود دارد. زمانِ رهاشده به تخیلِ مولدِ  آزادسازی صورتبه فقطاسپینوزا  از دید، زمان واقعدر 
و تخیلِ  ،پویا که بودنی خودسازنده، ساختنِ تأمل، بل، یا دیالکتیک ،شدنشود. زمانِ رهاشده نه بدل می اتیک
ــ  داردرمیباسپینوزایی  بودنِ ابعادِ پنهانِ پرده از است. تخیل نیز  اتیک که. زمان نه سنجه بلاست یافتهتحقق
 یِ تولید.اتیکمدام و  گزینشِ انقلاب است، یعنی  ی که بودنِ اتیکبودنِ همین 

تا به  دی هستی باشاتیکی گر روحِ آن سازندهبیان ی تاریخ اندیشهلازم است رویکردمان به مطالعه به باورم
دقت ند و بهکگرایی، هر تعینی که خودش را به زمانِ زندگی وصل نمیتاریخاین ترتیب هر دیالکتیک، هر ردپای 

 ،رویدادها خود کهبل تاریخ در مقامِ پژوهشِ رویدادهارادیکال است: نه انتخابی . این گیرد دور بریزیمآنرا پی نمی
برای  ایپروژه که، باشد و در واقع یک حکایت نیست حکایت یکتوانست ای که نمیدودنِ هر حافظهزیعنی 
 1بودگیِ واقعمفهومِ خود  شدن داردمتلاشی امکانکه  بودنی. تراژدیِ معاصرِ نیست با تخیل شدهساختهای آینده

نظرگاهِ  ر نتیجه،د. بودنضرورتِ  کند ــ کیفیتِ تعینِ اسپینوزاییِ می اثبات و عیانرا  بودن ناپذیرِ برگشتژرف و 
 ی کارِ من و کارِ ثمرهفهمم که ضرورت  می حدیی شود. در این دقیقهتبدیل می امکان خاصتمامیت به نظرگاهِ 

ی نیست. این انگارغایتی . این ابداً اعادهدارند فعالیت بودنوجودآوردنِ این ست که با هدفِ بهیانی آنهمه
هدفمندی را از « کنندرا وضع می عملشکند که قدرتِ  تخیلکوشد تنها آن چیزهایی را ذهن می»واقعیت که 

ه، و همیش حالااست. این واقعیت، قدرتش و  بودنگویی به کند. این واقعیت تنها نوعی آرینو برقرار نمی
 وعادلانه ام گوییآریکنم تصدیق میکه  دهم آنجامه میبه زندگی در شگفتی اداست. انقلابی ایمطالبه

اندازم، مدام ش میطرحو در هر لحظه که هر روز  ستاتیعملیبار وجودم همچون واقعیتی که  پابرجاست،
همان انقلاب است. باید از  °بار. این سازمبرای هستیِ جمعی میآنرا دَم، در هر  کنم، و هر روز،جابجایش می

انتخابِ ه بار را به انتخابی یکه و پیوسته بسپارم، ب، باید این کنمجدایش دشمن دیالکتیکیِ  شدنِ آن دفاع کنم، از 
ن دلیلی برای پشیمانی یا نوستالژی ندارم؛ و دیگربار ای بودنخارج از واقعیتِ . بودنسازیِ غنی استمرارِ بودن، به

ی که درون نابودی لحظاتِ و نیز در ، شمتین)حتی در سنگینیِ  حرکت از خلالش را، این بودنمپافشاری بر 
تخیلی جمعی که سناریوهای  مصالح لازم برای یمنزلهبه( گذرندمثل زندان ــ می از من ــ پیر صورتهررد

 و شودمیچه زدوده آنبیانِ ــ  کنممیزندگی را غایی  دارم قطعیتِ  .کنمحفظ می کنندرا برقرار می آزادسازی
 اق افتادهاتفست که . اسپینوزا صفرِ انقلابیمقاومتش، دفاع و بودنسماجتِ یعنی  اتیک. زدود تواننمی چهآن

بودن عِ اطقدن به انتخابِ تاریخی و دانابودیِ بودن و ضرورتِ تعینانقلاب بدونِ  نابودیِ است. این صفر ناممکنیِ 
 . کند ظهورآن دل تواند از می کردهآراییصف کاملاً آزادیِ  یکانتخابِ مکانی که  ،ستخاطر آزادیبه

 همان مفهومِ اسپینوزا از عشق و بدن است. ایم. این دلیلرسیده دلیل برای معاصربودنِ اسپینوزا مینچهاربه 
 یعنی مشارکت در« تیهس»کند. ها را درک میست که بدن و کثرتِ بدنا بزرگ حسّانیِ  عملِ  بودن یکبیانِ 

بودن که  ایمزهایی طرفها و ستیی نسبتتکثیرِ پیوسته بابلکه دیگر هیچ دیالکتیکی در کار نیست،  جاکثرت. این

                                                            

1  Facticityدرازی در فلسفه دارد. در قرن بیستم، این مفهوم در آلمان و فرانسه معناهای جدیدی به خود گرفت:  دور و : این مفهوم تاریخ

اپذیر تغییرن های انضمامیبودگی در سارتر که به معنای واقعیتدر جهان است و واقع« شدگیپرتاب»بودگی در هایدگر که به همان معنای واقع

 م. و زمان تولد یا مرگ است. مکان ونهمچ
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شمار ه بیبهرآنچه بتواند »خوانیم: می اتیکدر د. نشناسنمیتخریب د و دیگربار هیچ حدی مگر سازنرا غنی می
ذاری بر قادر به تاثیرگشمار شیوه به بیرا آنیا  کند های خارجیاز بدن تأثیرپذیریمستعدِ را بدن انسان شیوه 

را برای تاثیرپذیری یا  بدنچیز توانایی این  هر قدرو ؛ ، برای انسان سودمند استسازدهای خارجی بدن
زی بدن را چیتر است؛ از سوی دیگر، هر ، سودمندبالاتر ببرد شمار شیوهبیهای خارجی به تاثیرگذاری بر بدن

 «مضر است. تر کندضعیفدر این موارد 

ی . و اگر هر یک از ما نقشی در توسعهشدن به آنمشغول، بودنیجمع سختِ و  ساختنِ همیشگیعلاوه: و به
اخته که ما س استهستندگان ی فقط در جامعه چراکهافتد اتفاق می ساختن همایفا کنیم، این  هستنیا  بودن

تن گف، سخناز این منظرشود. آزاد و ساخته می بودن نیز جوامعِ جدید با هر نابجاییِ جدیدِ جا شویم، و اینمی
دارد،  بیشتریجمعی  تعینِ و  ستجدید است. بودن تکین و اجتماعی بودنِ گفتن از سخن مثل نو ایجامعهاز 

 ان از خلالشهستندگکه  ستمجراییچنین است. تخیل  بودنیش از جدید حتی ب بودنِ گونه نیست، اما این نبودن
 گیرند.با هم پیوند میشده  ساخته گونهنو که این هستنیا  بودن یکدرونِ 

ز ا شود یاناشی میبالا از  سرچشمهاست که  نگرانهکوتهاین پرسش است.  1صدورصلِ سرچشمه و ابودن 
ت بیشتر از اسپینوزا نسبحال، هیچ کسی چیز سطح است. درهریا از دره، چون همه آیدمی کوهستاناز  ،پایین

 در بودنز ا توانیممیجا این به این خاطر درو رونسانس بیگانه نیست.  دوران باستان صدورباوریهای به جریان
ی لهمنزبه فهمیم،میجهانی و جسمانی نحوی اینکه این سرچشمه را به سخن بگوییم  صدوری مقامِ سرچشمه

ی ها که حتاز ابرگردانی  همچونکند، زار را روشن میست که مرغکه شبیه آتشی ایسرچشمهدرمقام یا صدور 
. این شودصادر می ایتازهواقعیتِ  آورد. از واقعیتزندگی را هدیه میدر خشونتِ طوفانی عظیم نیز آب و 

ما پیشکشِ  هستندهعملِ تکینِ هر  هزاران هزاره، از خلالِ در هر لحظ هستی نو، به نحوی جمعی،ی معجزه
که  ستعملی ؛ عشقاست متفاوت هستندگان یهمان سیمانِ پیونددهندهدرخشد. عشقشود. جهان میمی

کند. اگر طور جمعی بازتولید میشان را بهزاید و ذاتِ تکینها را میکند، بدنزند و تکثیر میها را پیوند میبدن
 نفسهفیداشتیم. وجودِ ما هم نمی وجود جا خوش نکرده بودیمهای زنده ها و اتمی بدندر این اجتماعِ عاشقانه

را منزوی  که انسان ستو شدنِ دیالکتیکی دیالکتیکاین تنها نیست. بر عکس،  ست. هیچ کسجمعیهمواره 
 :ممکن استای اندیشه ،انگاریمنمطلقاً در تضاد با و  منطق هایفلاکتشق. علیه و ع بودنکند و نه می

وفورِ  کثیر،نوعی ت :کردتعریف  بخشفیضنیرویی  توان میرا خاطر است که عشق  ی اسپینوزا. به همیناندیشه
ه ورای بامیال را  نیروی، محتوا، و سطحیش انقلاب را به انجام رسانده، که که پیشاپ متین هستیِ  یاندازهبی

 است.  بودنعشق و ی پیونددهنده سیمانِ گونه میل این. است ها بردهتمامیِ سنجه

ضبِ ی اوست. نه غگراییِ فلسفهداریم ــ و این جنبه قهرمان را هم معاصربودنِ اسپینوزای پنجمین جنبهاما 
 ،نبوههاو انقلاب در و از خلال  فرزانگیگراییِ قهرمان کهبل ،ی پاسکالدانو برونو، نه سرگیجهی جیورقهرمانانه

                                                            

1. Emanation گانه را ساطع یا صادر بندی دیگر، همان تعقلِ عقلِ اولی که عقول دهشدن جهان از دل سرچشمه، یا در صورتبه معنای ساطع

ور ــ ی نوافلاطونی مبتنی بر نحضور دارد. خاستگاه این ایده را فلسفه« صدور»یا « فیض»های ی اسلامی در مفهومکند. این ایده در فلسفهمی

 م.کند. ( تعریف میeternal emanation) ابدیدانند که خلقت را صدور همچون فلوطین ــ می
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 ست واییگرتعصببه دور از هر نوع  ضرورتاً که  گستردهگراییِ قهرمان یکتخیل و میل به آزادی: گراییِ قهرمان
طه غو دیالکتیکی شدنِ های گرایی که در آبقهرمان یکجورطلبد، را می سازیروشنی نیرویِ واضح و ساده

گراییِ اکتشافِ فکری و همان قهرمان کند. اینای حقِ طبیعیِ انقلابی را اظهار میگونه بلکه ،خوردنمی
شتین اکیاولی و گالیله، در مارکس و اینرا در مو نه اراده اتکا دارد. این تعقلکه بر  اش استنظری ناپذیریِ برگشت

وشانه را است. اسپینوزا این بُعدِ سرخ تعقلسرخوشیِ  کهبل ،خارافت حسر یا گرایی نه تکبیابیم. این قهرمانمی
کند و به سطحِ جهان می باطلشد که سازمی برقراردر متافیزیک  (به این دلیل)یا احتمالًا  ایهمان لحظه در
 ییهادرکهمه نه ــ این تعقلمعنا، استقلال بی یک وجودِ  وقار، امتناع از بلوایفرستد. مقاومت و می شپس

را ترل دیالکتیکی برای کنعطشِ آن مان را، جهان توانیمنمیست. یاتیک اییا قضیهیک حالت،  بلکه ،خلاقیا
 ازتوسعه تورِ جهان در محصورکردن برای  شاناندازهحدوبی هایتلاش آن ،استبر جهان  گرانسلطه که از آنِ 

یم که تمام اگر فراموش کنرا توضیح دهیم استثمار ابعادِ ابدی و متناسبِ  بهتقلیل جهان  راه فرمان و دستور، برای
علان ا غیر، و انقلابیمشخصاً نامتناسب، اش یمانرا به خاطر شاد خودشده که  بودنی رویارو صلابتِ با ها این
ایی را به بیان گرانترین قهرمبالا دیالکتیکی شدنِ به اش ناپذیریِ قطعینِ اعلانِ تقلیلضمبودنی که کند ــ می
انجام  فرزانگی صورتو به جمعیدسته درمقام رفتار، تندخویانههوشیارانه اما  این کار را بودنآورد. میدر

وزا، گراییِ اسپینقهرمان چنین استــ  سلطهنِ جنگِ اگفتنِ میدواعدِ دیالکتیک و ترکاز قنافرمانی دهد. می
اش، ناهینامتهستیِ ـجهان ،تعقلمتینِ  وقارِ تاکنون هرگز  ش.اشراقروشنگرِ کبوترش، و ظرافتِ نیرویِ  تمهید

 سمومسازیِ و خنثی افشاجهت در ی امروز به اندازه قدرآنورزیدنلیکردن و م، عملاندیشیدن چیرگیِ و 
یم که نکتکرار میایم، و با آرامش شده هستی، انقلابیاین درونِ ، جاما ایناند. ضروری نبودهنابودگر هستی 

مان دانیم چطور سرخوشی و آزادی. و نمیبرگردیمتوانیم به عقب . نمیبازنخواهد گرداندچیز ما را به عقب هیچ
 یز دهیم.این ضرورت تمرا از 
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